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گفت‌وگو

‌بررسی رویکرد اجتماعی »بی‌بدن«
در گفت‌وگو با یک تحلیلگر حوزه سینما و رسانه

من مسأله 
اصلی فیلم را 

حقیقت‌گویی 
می‌بینم، همان‌طور 

که مادر مقتول 
اصرار زیادی به 

قصاص ندارد، بلکه 
پافشاری جدی او 

بر حقیقت‌گویی 
است و رضایتش را 

مشروط به دانستن 
حقیقت می‌کند 

نـــــــــــــــــــــــگفتن حقیقت قربانی می‌گیرد

در انتظار شاه‌نقش
به بهانه حضور هدی زین‌العابدین در فیلم »عطرآلود«

جدا از بحث معمایی و جنایی 
قصه یکی از اهداف »بی بدن« 
نوعی مسئولیت اجتماعی و 
اخلاقی است تا بتواند برخی از 
مشکلات جامعه را واکاوی کرده 
و پیامی نیز برای مخاطب داشته 
باشد. به اعتقاد شما مهم‌ترین 
جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی 

فیلم چیست؟
شـــاید آن چیزی کـــه در نـــگاه اول در 
فیلـــم دیـــده می‌شـــود این اســـت که 
مســـأله فیلم قصاص و بخشش است 
چون در طـــول فیلـــم فرازو‌فرودهای 
بســـیاری در ذیل این مســـأله و تلاش 
خانـــواده قاتـــل بـــرای جلـــب رضایت 
در  و  می‌بینیـــم  مقتـــول  خانـــواده 
ســـال‌های اخیـــر هـــم در ســـینمای 
ایـــن  بـــا  زیـــادی  فیلم‌هـــای  ایـــران 
موضوع ســـاخته شـــده اســـت، اما به 
نظر مـــن اگر بـــا زاویه دیـــد دقیق‌تری 
نگاه کنیم متوجه می‌شـــویم مســـأله 
فیلـــم، قصـــاص و بخشـــش نیســـت 
تحـــت  ی  جامع‌تـــر مبحـــث  بلکـــه 
عنـــوان حقیقت‌گویـــی دغدغه فیلم 
اســـت و مـــن مســـأله اصلی فیلـــم را 
حقیقت‌گویـــی می‌بینـــم، همان‌طور 
کـــه مـــادر مقتـــول اصـــرار زیـــادی به 
قصاص نـــدارد، بلکه پافشـــاری جدی 
او بر حقیقت‌گویی اســـت و رضایتش 
بـــه دانســـتن حقیقـــت  را مشـــروط 
می‌کنـــد. رویکـــرد فیلـــم نســـبت بـــه 
این مســـأله اخلاقی ارزشـــمند اســـت 
و »بی‌بـــدن« تـــاش کـــرده از لابه‌لای 

داســـتان غم‌انگیـــز جنایـــی مســـأله 
حقیقت‌گویی و راســـتی و درســـتی را 
بیرون بکشـــد و توجه مخاطـــب را به 
این مســـأله معطوف کند کـــه نگفتن 

حقیقـــت قربانـــی می‌گیرد.
 از نکات اخلاقی فیلم همچنین 
می‌تواند مذمت روابط نادرست 
و پنهانی عاطفی جوانان باشد. 
آیا زبان سینمایی فیلم در این 
موارد توانا بوده و فیلم مقصود 
خود را به شکل تأثیرگذار به 
مخاطب جوان امروز منتقل 

کرده است؟
اگـــر بپذیریـــم مســـأله فیلـــم پیدایی 
و پنهانـــی حقیقـــت اســـت و اینکـــه تا 
چه انـــدازه حقیقت آشـــکار می‌شـــود 
و تـــا چه حد پنهـــان می‌مانـــد، روابط 
عاطفی دختر و پســـر چنـــدان مطرح 
نشـــده و وارد جزئیـــات ایـــن موضوع 
نمی‌شـــود چـــون مســـأله فیلـــم این 
نیســـت کـــه بخواهـــد ایـــن رابطـــه را 
واکاوی کنـــد و مخاطب را از این حیث 
تحت‌تأثیـــر قرار دهـــد، بلکه بیشـــتر 
داســـتان پـــدران و مادرانـــی اســـت 
کـــه حـــالا بـــا ایـــن موقعیـــت مواجه 
شـــده‌اند و فیلـــم تـــاش دارد از ایـــن 

حیـــث تأثیرگذار باشـــد.
نکته مهم دیگر نقش تربیت 
غلط والدین است. به اعتقاد 
شما این نقش بخصوص 
پدر ارغوان با توجه به 

شخصیت‌پردازی خام او-    
شخصیتی که عقبه و پیشینه 

نشده و مداخله‌ای انجام نداده است 
و در آن طـــرف ماجـــرا پـــدر ســـروش 
بـــه نوعـــی در قتـــل و پنهـــان‌کاری او 
مشـــارکت دارد کـــه نهایتاً هـــر دو این 
والدین بـــه خاطر روشـــی کـــه اتخاذ 
کرده‌انـــد منجـــر بـــه قربانـــی شـــدن 
فرزندانشـــان می‌شوند. در واقع فیلم 
پازلی از شـــیوه‌های تربیتـــی والدین و 
تأثیـــری کـــه می‌توانند بر سرنوشـــت 
فرزندانشان داشته باشـــند را ترسیم 

می‌کنـــد.
اما آیا فیلم توانسته است مادر 
و پدر ارغوان و سروش را به یک 
اندازه مقصر نشان دهد و آیا به 
نظر نمی‌رسد مادری که از همه 
روابط پنهانی ارغوان خبر داشته 

و آن را از پدرش مخفی نگه 
داشته سربلند ماجراست؟

نـــه، بـــه نظـــر مـــن فیلـــم بـــه صورت 
کامـــاً برابر مقصـــر بودن پـــدر و مادر 
را نشان نداده اســـت. البته رویارویی 
خیلی جـــدی که بیـــن مـــادر ارغوان 
و پـــدر آرمـــان نشـــان می‌دهـــد تـــا 
حـــدی گویای این مســـأله اســـت که 
آنهـــا هـــر دو در ایـــن فاجعـــه دخیل 
بوده‌انـــد ولـــی واقعیـــت این اســـت 
کـــه فیلم با مـــادر ارغوان ســـمپات‌تر 
و همدل‌تر اســـت که شـــاید بخشـــی 
از آن بـــه خاطر ماهیـــت جنایی فیلم 
اســـت؛‌ بالاخره دختری کشته شده و 
فیلمســـاز به نوعی بایـــد بتواند حس 
ترحـــم را نســـبت بـــه ایـــن فاجعـــه و 
جنایـــت صـــورت گرفته علیـــه دختر 
نوجوان ایجاد کنـــد. احتمالاً اینکه ما 
همدلی و صحنه‌هـــای تأثیربرانگیز را 
در رابطـــه‌ای همدلانه با مـــادر ارغوان 
می‌بینیـــم بـــه ایـــن دلیـــل اســـت که 
همدلـــی بیشـــتری بـــا کاراکتـــر دختر 
که به نوعـــی قربانی اصلـــی این فیلم 
محســـوب می‌شـــود ایجـــاد کنـــد. با 
نـــگاه دقیق‌تـــر امـــا می‌بینیـــم که هر 
دو والـــد در فیلـــم مقصرنـــد و هر دو، 
فرزنـــدان خـــود را قربانـــی می‌کنند؛ 
البته ایـــن قربانـــی کردن دربـــاره پدر 
ســـروش عیان‌تر و شـــدیدتر اســـت و 
درباره مـــادر ارغوان پنهان‌تر. شـــاید 
بـــه ایـــن دلیـــل کـــه مـــادر ارغـــوان 
اشـــراف زیادی بـــه تأثیـــر رفتار و 
نحـــوه تربیتـــی‌اش نداشـــته 
آگاهـــی و جهـــل  و عـــدم 
او در ایـــن مســـأله حـــس 
می‌شـــود، ولـــی دربـــاره 
پـــدر ســـروش این‌گونه 
نیســـت و او خیلـــی از 
گاهانـــه  آ ا  ر کارهـــا 
انجـــام می‌دهـــد؛ 
شـــریک  آگاهانـــه 

جرم اســـت، آگاهانه جنـــازه را مفقود 
می‌کنـــد و... فکـــر می‌کنـــم بـــه ایـــن 
دلیل اســـت که فیلم با مـــادر ارغوان 

همدل‌تـــر اســـت تـــا پدر ســـروش.
برداشت شما از شخصیت‌های 

زن قصه چیست. آیا از 
کلیشه‌‌‌هایی که زنان را به رفتار 
و موقعیت‌‌‌های خاصی محدود 
می‌‌‌کنند گذر کرده یا همچنان 

اسیر آنهاست؟
»بی‌بدن« 4 شـــخصیت زن دارد؛ اولی 
شـــخصیت خود ارغوان است که زنی 
در نقش قربانی اســـت، یـــک قربانی 
غایب که گرچـــه ما هیـــچ تصویری از 
او نمی‌بینیـــم امـــا کل داســـتان حول 
سرنوشـــت او و اتفاقی کـــه برایش رخ 
داده اســـت معنادار می‌شـــود. در آن 
سوی ماجرا و در خانواده سروش، دو 
زن داریم )مادر سروش و همسر دوم 
مهـــرداد بهمنش( که هـــر دو منفعل، 
بی‌تأثیـــر و قربانـــی هســـتند یعنی در 
مقابل اقتدار همســـر، ایـــن دو زن نیز 
هیـــچ عاملیتـــی ندارند، بجـــز جایی 
که مـــادر ســـروش ذیل احساســـات 
مادرانـــه‌اش تـــاش می‌کنـــد از مادر 
ارغـــوان رضایـــت بگیـــرد. در مجموع 
هـــر دو اینها زنان قـــوی و تأثیرگذاری، 
نه در زندگی ســـروش و نـــه در زندگی 
پـــدر ســـروش نیســـتند. مهم‌تریـــن 
شـــخصیت زن قصه که می‌شود گفت 
کاراکتـــر اصلـــی فیلـــم هـــم هســـت، 
مـــادر ارغـــوان اســـت کـــه بـــا بـــازی 
خـــوب النـــاز شاکردوســـت باورپذیـــر 
شـــده اســـت. مادر ارغـــوان در ظاهر 

زنی کنشـــگر اســـت که بـــرای احقاق 
حـــق خـــودش )قصـــاص( می‌جنگد 
و کوتـــاه نمی‌آیـــد؛ یعنی زنی نیســـت 
که گوشـــه‌ای بنشـــیند، غصه بخورد، 
کاری انجام ندهـــد و از خون بچه‌اش 
بگذرد، بلکه اکـــت دارد و عمل انجام 
می‌دهـــد، منتهـــی چون کنشـــش از 
ســـر اســـتیصال اســـت، راه بـــه جایی 
نمی‌بـــرد و نه بـــرای فرزنـــد خودش و 
نه برای فرزند فـــرد مقابل اتفاقی رقم 
نمی‌زنـــد -تمام تلاش و خواســـته این 
مـــادر آن‌طور کـــه فیلم بیـــان می‌کند 
این اســـت که قبـــر فرزنـــدش را پیدا 
کنـــد- و چون تلاش‌هایـــش به نتیجه 
مطلوب نمی‌رســـد، تأثیرگذار نیست 
لـــذا من  زنـــان در این فیلم را بیشـــتر 

منفعـــل و قربانـــی می‌بینم.
رسانه، فضای مجازی و 

سلبریتی‌ها بازیگرانی بودند 
که چه در روایت واقعی و چه در 
آنچه در فیلم »بی‌بدن« رخ داد، 
مهم‌ترین نقش را ایفا کردند. 
در این فیلم شاهد هستیم که 
جوهای رسانه‌ای پیرامون یک 
موضوع چطور در بدنه جامعه 
می‌توانند هدایت شده عمل 
کنند و ذینفعان با هزینه‌کرد و 
برجسته‌سازی، یک موضوع را 
در دنیای مجازی مهم و متفاوت 
جلوه دهند. تناسب این بخش 
ماجرا به دغدغه‌ای که به اعتقاد 
شما مسأله فیلم است؛ یعنی 
حقیقت‌گویی چطور درآمده 

است؟
 اگـــر بـــر مبنـــای پاســـخ بـــه ســـؤال 

اولتـــان بپذیریـــم کـــه مســـأله فیلم 
حقیقت‌گویـــی اســـت، در واقـــع این 
ســـؤال شـــما بـــه ایـــن معناســـت که 
نســـبت بین حقیقت و حقیقت‌گویی 
بـــا رســـانه‌های مجازی به چـــه صورت 
کـــه  مجـــازی  رســـانه‌های  و  اســـت 
نیروهـــای مختلفـــی در آنهـــا دخیـــل 
از  بخشـــی  ســـلبریتی‌ها  و  هســـتند 
ایـــن نیروهـــا هســـتند تـــا چه انـــدازه 
یـــا  پنهـــان  را  حقیقـــت  می‌تواننـــد 
آشـــکار کننـــد؟ پدر ســـروش با صرف 
هزینه‌هـــای بســـیار و ارتباطاتـــی که با 
ســـلبریتی‌ها می‌گیـــرد و موج‌هـــای 
رســـانه‌ای که بـــا تزریق ثـــروت ایجاد 
ا  ر حقیقـــت  ز  ا بخشـــی   ، می‌کنـــد
ا  ر مجرمـــش  پســـر  و  می‌پوشـــاند 
بی‌گناه نشـــان می‌دهد یـــا اصطلاحاً 
سفیدشـــویی می‌کند؛ مقصود اینکه، 
نسبت رســـانه‌ها با حقیقت می‌تواند 
نســـبتی کامـــاً عکـــس باشـــد، چون 
ایـــن رســـانه‌ها در چرخـــه جریـــان 
شـــهرت و ثـــروت بـــا مـــوج محتوایی 
و تولیـــدات گســـترده‌ای کـــه ناگهان 
حـــول یک موضـــوع تولیـــد می‌کنند، 
از احساســـات  می‌تواننـــد جریانـــی 
مجـــازی‌ در شـــبکه‌های اجتماعـــی و 
مجـــازی ایجـــاد کنند و ســـوار بـــر این 
مـــوج، حقیقت‌ســـازی کننـــد؛ یعنـــی 
چیـــزی کـــه الزامـــاً حقیقت نیســـت 
را حقیقـــت جلـــوه دهنـــد، ذیـــل آن 
گفتمان‌های احساســـی شکل دهند 
و در نهایت نیروهای انســـانی زیادی را 
در راســـتای اهداف خود بسیج کنند 
در حالی که در واقعیت هیچ نســـبت 

مســـتقیمی بـــا حقیقـــت ندارند.

بابـــک خواجـــه پاشـــا در حالـــی این 
روزهـــا »آبـــی روشـــن« را بـــه عنـــوان 
دومیـــن تجربـــه کارگردانـــی‌اش روی 
پـــرده ســـینما دارد کـــه فیلـــم اول او 
»در آغـــوش درخـــت« هنـــوز اکـــران 
نشـــده اســـت. او کـــه پیـــش از ایـــن 
ســـابقه دســـتیاری مجیـــد مجیـــدی 
و رضـــا میرکریمـــی را داشـــته، بـــرای 
غ بلورین  فیلـــم اولـــش برنده ســـیمر
غ بهترین  بهترین فیلم‌نامه و ســـیمر
فیلم اول از جشنواره چهل‌ویکم فجر 
شد. خواجه پاشـــا در دومین ساخته 
خود همچـــون فیلـــم اولش بـــاز هم 
ســـراغ مضمونی خانوادگـــی و بر مدار 
اخلاق رفته اســـت. »آبی روشـــن« که 
بـــرای اولیـــن بـــار در چهل‌ودومیـــن 
جشـــنواره فیلـــم فجـــر از آن رونمایی 
شـــد، داســـتان کشـــف یـــک فیـــروزه 
کمیاب اســـت که زندگـــی یونس را که 

صاحـــب معدن، معتمد و بزرگ شـــهر 
اســـت، وارد مســـیر مخاطره‌آمیـــزی 
می‌کنـــد. فیلمســـاز تـــاش دارد بـــا 
پس زمینـــه ارادت بـــه امـــام رضا)ع( 
تأکید مضاعفی بـــر اهمیت اخلاق در 
مناســـبات زندگی اجتماعی داشـــته و 
یک دغدغه مهـــم اجتماعی به عنوان 

گفتمـــان را مدنظـــر قـــرار دهد.

»آبی روشن« را یک »فیلم 
ایرانی« می‌دانم

بابـــک خواجـــه پاشـــا در گفت‌وگو با 
»ایران« دربـــاره چالش‌های پرداختن 
بـــه مضامین دینـــی و ســـاخت فیلم 
مذهبی در ســـینمای ایران می‌گوید: 
»مـــن معتقـــدم مـــا بـــه ‌عنـــوان یک 
ایرانـــی هویتـــی داریـــم کـــه دیـــن و 
مذهـــب جزئـــی از این هویت اســـت 
و قابـــل جـــدا کـــردن نیســـت. از این 

منظر فیلـــم »آبی روشـــن« را بیش از 
آنکه یـــک فیلم مذهبـــی بدانم، یک 
فیلـــم ایرانـــی می‌دانـــم. ایـــن عیـــن 
زندگـــی مـــا ایرانی‌هاســـت که هـــر بار 
عید می‌شـــود و بـــا تعطیـــات مواجه 
می‌شـــویم حتی اگر به شمال و شیراز 
هـــم برویـــم در مســـیر بازگشـــت بـــه 

زیـــارت مشـــهد هـــم می‌رویم.«
او در ادامـــه می‌افزایـــد: »مگـــر ایـــن 
تجربه‌هـــا از زندگی مـــا ایرانی‌ها قابل 
جـــدا کردن اســـت؟ به همیـــن دلیل 
معتقـــدم این فیلم، یـــک فیلم ایرانی 
اســـت. مـــن به‌عنوان یک فیلمســـاز، 
تأکیـــد دارم فیلم‌هایـــی بســـازم کـــه 
هویـــت در آنهـــا پررنـــگ باشـــد. اینها 
عین هویت ایرانی ماســـت. کما اینکه 
در فیلم‌های خارجی چـــه هالیوودی 
باشـــد چـــه اروپایـــی، دیده‌ایـــم کـــه 

اگر شـــخصیت کاتولیکی در داســـتان 
وجـــود دارد، بارها به کلیســـا می‌رود. 
عِرق‌ها و ملاحظـــات مذهبی خاص 
خـــود را هـــم دارد. اینهـــا جنبه‌هـــای 
هویتـــی آنهاســـت که بـــه راحتـــی در 
فیلم‌های‌شـــان هـــم نمایـــش داده 
می‌شـــود و خیلـــی از مـــا هـــم آن را 
می‌پذیریم اما ســـؤالم این اســـت که 
مـــا چـــرا نبایـــد روی این نشـــانه‌های 

هویتـــی کار کنیم؟«

سینما هنر »باهم دیدن« است
کارگردان »آبی روشـــن« در پاســـخ به 
این ســـؤال کـــه داســـتان ایـــن فیلم 
باوجـــود فرازهـــای تلخـــی کـــه دارد 
حـــال مخاطـــب را بـــد نمی‌کنـــد و آیا 
تعمـــدی بـــرای ایـــن جنـــس روایـــت 
داشـــته اســـت، توضیـــح می‌دهـــد: 

محدثـــه واعظی‌پـــور / ورود بازیگران 
زن بـــه فضـــای حرفـــه‌ای ســـینمای 
ایـــران، بـــه انـــدازه ماندگاری‌شـــان 

دشـــوار نیست. هر ســـال ورودی‌های 
فراوانـــی در تلویزیـــون و فیلم‌هـــای 
ســـینمایی داریم، اما تعداد بازیگران 

مســـتعدی کـــه پـــس از پنـــج ســـال 
نامشـــان را به خاطـــر بیاوریـــم اندک 
اســـت. هـــدی زین‌العابدیـــن پس از 
دو مجموعـــه »رهایـــم کن« )شـــهرام 

شـــاه حســـینی( و »در انتهای شـــب« 
)آیـــدا پناهنـــده( صاحـــب موقعیتـــی 
ویـــژه شـــده، نقش‌هایـــی خـــاص در 
فضایـــی متفاوت که کمـــک کردند تا 

از  از یکـــی  »بی‌بـــدن« اولیـــن تجربـــه کارگردانـــی مرتضـــی علیـــزاده 
جنجالی‌تریـــن و تکان‌دهنده‌تریـــن پرونده‌های جنایی چند ســـال اخیر 
)پرونده قتل غزاله شـــکور( وام‌گیری شـــده اســـت؛ اگرچه عوامل سازنده 
منکـــر اقتباس از این پرونده هســـتند و فیلم را حاصـــل تحقیق روی چند 
پرونـــده جنایـــی مشـــابه می‌داننـــد. فیلمنامـــه ایـــن فیلم توســـط کاظم 
دانشـــی نوشـــته شـــده که در فیلمنامـــه قبلـــی‌اش »علف‌زار« نیز ســـراغ 
پرونده‌هـــای واقعی رفته و به چنـــد موضوع ملتهـــب و مبتلابه اجتماعی 
پرداختـــه بود؛ از خطای یک مأمور ســـر صحنه دســـتگیری یک خلافکار تا 
تلاش یک زوج معتاد برای گرفتن شناســـنامه برای فرزنـــد و البته پرونده‌ 
محـــوری که تعرض و تجاوز به یک یا چند زن در یک میهمانی خارج شـــهر 
بود. ســـازندگان »بی‌بـــدن« نیز ضمن مـــرور چند پرونـــده‌ جنایی تلاش 
کرده‌انـــد برخـــی از مشـــکلات جامعـــه را واکاوی کننـــد. با هدف بررســـی 
ایـــن رویکردها ســـراغ زهرا اردکانی‌فرد، مدرس و پژوهشـــگر حـــوزه زنان و 
رســـانه رفتیم و با او دربـــاره جنبه‌های اخلاقی و اجتماعـــی فیلم و کارکرد 

آن صحبـــت کردیم.

ندارد و دلیل عدم رابطه او با 
فرزندش در حد دیالوگ هم 

اقناع‌کننده نیست- تا چه میزان 
در فیلم کارکرد دارد؟

بلـــه، به نظرم داســـتان فیلم بیشـــتر 
از آنکه حول رابطه ارغوان و ســـروش 
باشـــد بـــا محوریـــت والدین اســـت، 
دادن  نشـــان  دغدغـــه‌اش  یعنـــی 
والدیـــن مختلف و نحـــوه تربیت‌ آنها 
و تأثیرشـــان روی زندگی بچه‌هایشان 
اســـت. در ایـــن فیلـــم مـــا بـــا 4 والد 
مواجه هســـتیم؛ پدر و مـــادر ارغوان 
هـــر  کـــه  مـــادر ســـروش  و  پـــدر  و 
کـــدام از آنهـــا دارای نقصان‌هایی در 
تربیـــت و مواجهـــه بـــا فرزندانشـــان 
هســـتند. بـــه عنـــوان مثال مشـــکل 
اصلـــی پـــدر ارغـــوان )بهروز بـــا بازی 
ســـروش صحت( همان مســـأله نبود 
ارتبـــاط صحیـــح، عـــدم گفت‌و‌گـــو 
و نداشـــتن درک و ارتبـــاط مؤثـــر بـــا 
دخترش اســـت. مادر ارغـــوان )الناز 
شاکردوســـت( مـــادری بـــا دلســـوزی 
زیـــاد اســـت و تصورش این اســـت که 
در کنـــار فرزنـــدش قـــرار دارد و همه 
چیز تحت کنترل و مدیریت اوســـت؛ 
پـــدر را در جریان قـــرار نمی‌دهد و به 
تنهایی ســـعی دارد امور را پیش ببرد. 
آن ســـوی ماجرا مادر سروش )شهره 
بـــا بـــازی گلاره عباســـی( را داریم که 
به نوعـــی از زندگـــی این بچـــه غایب 
اســـت و حضـــور پررنگ و مؤثـــری در 
تربیـــت او نـــدارد و در کنـــارش پدری 
)مهـــرداد بهمنش، پدر ســـروش( که 
دچار دلســـوزی بی‌انـــدازه و حمایت 
بی‌حـــد و حصـــر اســـت و در نهایـــت 
هم با همین حمایـــت بیش از اندازه 
و اطمینـــان کاذب، جان بچه خودش 
را می‌گیرد و ســـروش به نوعی قربانی 
پـــدر می‌شـــود. در مجمـــوع دو والد 
منفعـــل داریم که در صحنـــه تربیتی 
بچه‌هایشـــان غایـــب هســـتند و دو 
والـــد داریـــم کـــه هر یـــک بـــه نوعی 
شـــریک جرم هســـتند. مادر ارغوان 
شـــریک جـــرم اســـت چـــون از همه 

کارهای دخترش خبر داشـــته و 
با اشـــراف بر کارهایی که 

او می‌کـــرده، مانـــع 
تش  ها شـــتبا ا

نرگس عاشوری
خبرنگار

عمل قهرمانانه فراتر از منطق است
بابک خواجه پاشا در گفت‌وگو با »ایران« از تجربه کارگردانی »آبی روشن« گفته است


